
رنگ ها، حوادث و بازهم تفاوت های میان نسلی

گر دل به کسی دهند باری به تو دوست
کت خوی خوش و بوی خوش و روی نکوست

از هر که وجود صبر بتوانم کرد
الا ز وجودت که وجودم همه اوست

متبایعین:
 از بــاب غلبه، بــه طرفین عقد گفته می شــود، 

فروشنده و خریدار.
متعاملین:

 معامله کنندگان، طرفین دادوستد.
متعهدله:

 آن که از تعهد متعهد منتفع است.

همه رنگ ها رنگ اند، ســفید، آبی، صورتی، ســرخ 
آبی، سیاه، قهوه ای حتی...همه رنگ ها رنگ اند مثل 
بنفش که رنگ غریبی اســت یا خاکستری غروب 
که دلگیر می شود، گاهی و عصرهای جمعه بیش از 
همیشه، همه رنگ ها رنگ اند اما قرمز رنگ عجیبی 
اســت، قرمز گاهی رنگ حادثه می گیرد، یا شــاید 
حادثه رنــگ می گیرد، قرمز می شــود، خون رنگ 
می شــود، حوادثی گاه دور از هــم و نامنفصل که 
وجــه اشتراکشــان رنگ اســت و آن رنگ قرمز و 
بعد قرمزی ها اندوه می زایند اندوهی تیره، ســیاه و 
خاکستری نمی خواهم مثال بزنم و نمک بپاشم بر 
زخم خیل انســان هایی که کسانی را در حوادث از 
دست دادند یا طیف انسان هایی که از سر همدردی 
مکدر و اندوهگین شدند. قطار، ساختمان، اتوبوس 
یا هر قالب حادثه با خود درد می آورد، رنج، اندوه و 
از میان رنگ ها؛ سیاه به طرز غریبی نماد می شود.

رنگ ها، نمادها، فرم ها، گاه شیون و ضجه و فریاد از 
ســرد درد و اندوه متراکم بر ناخودآگاه یا خودآگاه 
آدم های نزدیــک به کانون حادثه تــا دور دور اثر 
می گذارد، بدیهی است آدم ها کنش و واکنش های 
متفاوتــی نشــان می دهند، چون نه تنهــا بنی آدم 
اعضای یکدیگرند که اصلًا جنس انســان از رگ و 
پوست و خون و حس و اندیشه و عواطف بی تفاوت 
بودن و ســکون را تاب نمــی آورد، حتی در حد و 
اندازه آه وافسوس و دریغ و تسلیت ...بازمی گردم به 
رنگ ها: یادت هست؟ خود من اول بار سیاه نوشتم، 
از مداد آغاز شد، بعدها از دوده چراغ فتیله ای نفتی 
که به آن چراغ موشــی می گفتند مــادرم از دوده 
چراغ موشــی برایمان مرکب ساخت و ما گاه با قلم 
نیش که چوب قلم هم می گفتیم و قلم نی مشــق 
می نوشتیم و شــادمان بودیم، سیاه عادت مألوف و 
معهود ما بود و امروز هم هنوز ســیاه می نویسم و 
رنگ ها می گذاریم برای نقاشــی و نقاشان، غربت و 
قرابت رنگ ها و بیش از همه رنگ قرمز، خاکستری 

و ســیاه این جســتار را به وادی حادثه و حوادث 
آورد، گیج و بی قرار در همین وادی قلم ســرگردان 
شد آن ســان که تفاوت های میان نسلی گم شدند 
و یا بدل شــدند به حاشــیه ای که متن این روزها 
فراوان با قرمزی خون آسیب دیدگان آمیخته است. 
به باور من بخشــی از تفاوت های میان نســل ها را 
می توان در همین ســبک زندگی نسل ها و به قولی 
لایف استایل در حال مشاهده جستجو کرد تا بعد 
به لایه های ژرف تری برویــم و ببینیم در حفره ها، 
قنات و ســفره های آب های زیرزمینی و زیرپوست 
این نمادهــا و ظواهر چه می گــذرد. در یک نگاه 
گذرا نســل جوان بیشتر فست فود می خورد، وقت 
بیشتری را در کافی شاپ ها می گذراند، کمتر کتاب 
می خواند، کمتر عشق های پایدار را تجربه می کند 
و سیال تر است در عشق، پایبندی های اخلاقی اش 
با نســل پیشین متفاوت است، شــاید رگ گوتر و 
برون گراتر باشــد، به نفع اســتراتژیک کمتر توجه 
می کند و نفع سریع و ســرمایه گذاری زودبازده را 
ترجیــح می دهد، کمتر رویکرد مکتوب و مســتند 
دارد و بیشــتر شفاهی است، کمتر اهل تفکر، تأمل 
و آینده نگری اســت و در نتیجه بیشــتر به دنبال 
نتیجه گیری سریع و شرکت در پروژه های زودبازده 
اســت به قول قدیمی ها دیر آمده و زود می خواهد 
برود.یادت هســت نســل کهن گردو می کاشتند و 
می گفتند ثمــره اش را آیندگان بخورند همان گونه 
که گذشتگان برای ما کاشــتند قدیمی ترها اغلب 
می گوینــد کار عمــری بکنیم کاری کــه برایمان 
عاقبت به خیــری بیــاورد. در نســل کنونــی این 
اخلاقیات یا نیست یا کمرنگ تر است این تفاوت ها 
برداشتی و شــاید نتوان همه را صد درصد تعمیم 
داد اما درهرحال ما پرانتزی بازکرده ایم برای آغاز و 
گسترش یک بحث، خوب است مخاطبانی که نظر 
دیگری دارند یا نقدی براین نظرگاه سکوت نکنند 
و با بیان دیدگاه خود به غنای بحث مدد برســانند.

چه بســا دوستانی بخواهند درباره خاستگاه و ریشه 
تفاوت های میان نسلی، اثرات و پیامدهای آن با ما 
وارد بحث و گفت وگو و نقد و نظر بشوند درهرحال، 
درهرحال و هر شکل و صورت از مشارکت دوستان 

شادمان خواهیم شد.

   علی داریا  
   جستارنویس

دل به دریا زدم و گفتم این غذاهایی که به 
ما می دهید اصلًا معلوم نیست چه هستند 
و چگونه پخته می شوند. قابلمه را با شدت 
پرت کردم جلوی همه محتویاتش که واقعاً 
مشــخص نبود ریخــت روی زمین و فقط 
تکه ای از یک بادمجان در آن با هزار زحمت 
قابل شناســایی بود. انگار ماسه و آب و گل 

مخلوط شده با مثلًا علف دریایی بود که از 
لجن ته دریا بالا آورده بودند؛ یعنی چنان 
افتضاح بودند که دیگر نمی شد خوردشان 
و هر شب داســتان مسمومیت چند نفر و 
دل پیچه های کارگرانی را داشتیم که باید 
صبح ساعت پنج بلند شوند و آماده شوند 
برای سر کار رفتن. چندنفری گفتند چکار 
کنیــم باید همین را بخوریــم که بتوانیم 
بخوابیم، با شــکم گرســنه که نمی شــود 
خوابید. می دانســتم راســت می گویند و 
خودم از همه گرسنه تر و عاصی تر بودم اما 
نمی شــد کوتاه آمد و کوتاه نیامدیم. شب 

همه تقریباً پنجاه نفرمان گرسنه خوابیدیم 
و اما حالمان از شــب هایی کــه مثلًا غذا 
می خوردیم بهتر بود؛ نه کسی مسموم شد 
و نه هم دل پیچــه ای در کار بود. با اینکه 
شــب ســختی بود اما هر طور بود سپری 
شــد و فردا صبح که برای رفتن ســر کار 
بلند شــده بودیم صبحانه نســبتاً مفصلی 
آوردند و خوردیم تا برای جان کندن آماده 
شویم. قرار نبود بگذارند از دستشان برویم. 
ما باید به هر طریقی شــده پروژه را تمام 
می کردیم و این اعتراض های نصف و نیمه 

و هرازگاهی کاری از پیش نمی بردند.

بایدکارمیکردیم!

   خیام واحدیان  
   نویسنده

جلال الدین کزازی چکامــه 60بیتی با نام)به 
یاد ایران( را در شــهر بارســلونا سروده است. 
او در غربت اختیاری بــه یاد بوم وبر خویش با 
زبان فارســی ســره با یار یا میهن با زاویه دید 
اول شخص سخن ســاز کرده است. زبان شاعر 
حماسی-تغزلی است.او با وزن عروضی )فعولن( 
و زبان سخته گران مایه فردوسی فرخ آیین حرف 
می زنــد.در هنگامه ای که کژدم غربت جگرش 
را آزرده می کند از زبان آن پیر پارســی گوی 
اندکی فاصله می گیرد و از حماسه به تغزل روی 
می کند.کزازی یک شاعر)وطن معشوق( است.

وطن جگرگوشــه اوست.ســه ماه دوری او را 
به غایت فرســوده کرده:»سه ماهی هست کای 
ســرزمین نیایم/به دوراز تو مانده در اسپانیایم/

زتک ماندگی،جفت اندوه مانم/زبیگانگی، دل به 
درد آشنایم...« در همین دو بیت سادگی و سره 
سرایی سراینده به خوبی نمایان است.آرایه هایی 
که شاعر برای بیان تم و درون مایه شعری اش 
از آن اســتفاده می کند،بیشتر همان کنایه ها و 
استعاره ها یا تشبیه است که به راحتی قابلیت 
بازگشایی را دارند.شاعر در تمامی سروده های 
خویش از سبک خراسانی پیروی می کند.سبک 
خراسانی از تزیینات صوری و تکلف عاری است.

از تکــرار الفاظ و جمله ها ابایــی ندارد.از لغات 
تازی بیزار اســت.حروف اضافه )اندر، اندرون، 
در(و لفظ )بر( و پیشاوندهای قدیمی و متروک 
)فراز، باز، فرو، فرود، همی( و فعل های انشایی 
)اســت و بود( و )شاید و باید( و با تأکید )مثل 
بنگفتا و برفت( و مصادر و افعال )شایســتن و 
یارستن( زیاد کار می گیرد.در اشعار کزازی هم 
به تقریب چنین شاخصه هایی را نظاره می کنیم.

واژه هــای )کنونت، دوریت، کــم به معنی که 

برای من، گرت، نیارســتمی، یادآرمت، کت به 
معنی که ترا، گرم به معنی اگر برای من، یارد، 
تیره رای( در سروده های فردوسی بسیار یافت 
می شود و شــاعر نیز چون به این شاعر بزرگ 
عشق می ورزد خودآگاه یا ناخودآگاهانه از این 
واژگان بار می گیرد.کزازی در یادداشت سخنور 
که در مقدمه کتاب نگاشــته، می نویسد:»من 
ســخنور پیشــه ورز)=حرفه ای( نیستم و گه 
گاه به فرمان دل یا به انگیزه ای دیگر شــعری 
سروده ام...« ناچاریم بر این سخن سراینده که 
فروتنانه بیان نموده، معترض باشــیم چون در 
این چکامه 60بیتی ابیاتی ارزنده وجود دارد که 
دال بر تبحر شــاعر دارد.بیت هایی که از بار و 
بارم هنری والایی برخوردار است، از این نوع و 
نمونه، بیت های:»جدا از جگرگوشگانم، ز اندوه/

شگفتم نیاید جگر گر بخایم/در شادمانی به رخ 
بندم از غم/مگر جوی از دیدگان برگشایم/زبار 
غم، ای کشور بی همانند!/به یکتایی ات، پشت 
مانده دو تایم/رهانید یاد تو کم زندگانی است/

از ایــن درد مردافکن مرگ زایم/بجز یاد و مهر 
توأم نیست همدم/اگر سرگرانم، اگر سر گرایم/

اگر مار انــدوه خواهد گزیدن/به افســون این 
خامه نیک اش فسایم...«عمده هنر شاعر به جز 
سخنورزی استفاده از آرایه های جملات کنایی 
اســت که گاهی این سطرها یا مثل سایرها در 
دل خــود واژگان و آرایه های دیگری را حمل 
معنایی  بار  که  می کنند.مثل:»جگرگوشگانم« 
دوگانــه ای دارد.هــم کنایه از عزیــزان و هم 
مقصود جگر شاعر اســت که از بیم جدایی از 
معشوق یا وطن از تن جداشده و در گوشه  اتاق 
افتاده است.در بیت بعدی )در شادمانی( اضافه 
تشــبیهی یا بلیغ است.)به رخ بستن( و )جوی 
از دیدگان برگشودن( به ترتیب کنایه از اندوه 
فراوان و اشک فراوان و )جوی(استعاره از اشک 
است.شــاعر با توجه به بازگشایی صور خیال 
می گوید:شادمانی من چون در خانه ای بود که 
آن را بر چهره بربســتم و زندانی غم شده ام.در 

صورتی این در باز می شود که جویبار اشک از 
دیده بگشایم.این بیت های جان سوز در وزن و 
آهنگی حماسی ســروده شده اند ولی به شدت 
تغزلــی و اندوه گســارانه اســت. ترکیب های 
تصویری شاعر بیشتر تشبیهی است. فردوسی 
یک شــاعر ترکیب گریز اســت چون این نوع 
ترکیب هــا از ضرب آهنــگ و حرکت کلمات 
جلوگیری می کنند.مثلًا کسره مضاف در اضافه 
تشــبیهی)بار غم(مضاف و مضاف الیه را به هم 
متصل و حرکت شعر را کند کرده است.از این 
نمونه ترکیب ها در چند جای دیگر این چکامه 
هست، مثل:)باغ جان، گنجینه یاد، مار اندوه(

از اضافات استعاری در این شعر)گوش گردون( 
را داریم. از حس آمیزی که آغشته کردن حس 
چشایی و شنوایی است دو مورد موجود است 
که با تضادهای خود به خوبی کیپ شده اند،مثل 
شــیرینی های و هو و تلخــی هوی و هایم در 
بیت:»هم از توست شیرینی های و هویم/ز  تو 
نیــز هم تلخی هوی و هایــم« از نگاه نگارنده 
این مطالــب به جز کنایه های آشنای)پشــت 
دوتا شدن، مردافکن، به سر شتافتن، خاک پا 
توتیا کردن، ســایه بر سر بودن، به جان آتش 
زدن، هرزه درا بودن و سر سودن(هنر شاعر در 
واج آرایی یا نغمه حروف است.مثل بازی شاعر با 
صامت )ن(در بیت:»نوازد نوان نای نایم نوایت/
اگر بینوایم، اگــر بانوایم«یا بازی با صامت )ج(

در بیت:»بــه جان، جاودان،با تو جان جهانم/به 
تن، گر که چندی ســت از تو جدایم« یا بازی 
هنرمندانه با )س(:»هلا! ای ســپهرینه سامان 
سیمرغ/گرم سایه ی توست بر سر سرایم.«از این 
نمونه ها در این چکامه بســیار است.هرچه این 
چکامه رو به پایان می رود به واج آرایی بیشــتر 
تمایل پیدا می کند و از آرایه های هنری دیگر 
بیشتر فاصله می گیرد.از هنرهای اصلی کزازی 
باروبارم گیری از واژگان سره یا ناب فارسی است. 
استفاده از این کلمات و گریز از واژگان تازی در 

یک غزل 60 بیتی کار هر کسی نیست.

نگاهی به »به یاد ایران« از سروده های میر جلال الدین کزازی )زروان(

ستایماگرجزتورادرچکامه...

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

ارتش کلمبیا تصاویری منحصربه فرد از لاشه کشتی سن خوزه که سه قرن 
پیش در نزدیکی ســاحل این کشور غرق شد منتشر کرد. کشتی بادبانی 
سن خوزه یکی از بزرگ ترین کشتی های ارتش وقت اسپانیا بود که گنجی 
استثنایی حمل می کرد. در بیانیه ارتش کلمبیا آمده که نیروی دریایی این 
کشــور چهار کارزار اکتشــافی را در عمق نزدیک به ۹۵0متری دریا انجام 
داده اســت.در این مأموریت های اکتشــافی از فناوری ویژه با کارایی بالا از 
جمله دســتگاهی با قابلیت کنترل از راه دور استفاده شد. وزارت فرهنگ 
کلمبیا بر این کارزارهای اکتشافی نظارت داشت. کشتی بادبانی سن خوزه 
از کشــتی های معروف به گالئون متعلق به اسپانیا بود. اسپانیا از گالئون ها 
بــرای انتقال طلا و نقره از نیمکره غربی اســتفاده می کرد.به گفته ارتش 
کلمبیا ماموریت های اکتشــافی انجام شده نشان داد که هیچ گونه دخالت 
یا تغییری در کشتی سن خوزه از سوی عامل انسانی به وجود نیامده است. 
در تصاویر منتشرشــده از لاشه کشتی سن خوزه توپ های جنگی، ظروف 
چینی، ظروف ســفالی، بطری های شیشه ای و همچنین سکه هایی از طلا 
دیده می شود. بخشی از دماغه کشتی نیز که از لجن و جلبک دریایی پوشیده 
شده در این تصاویر قابل تشخیص است. ایوان دوکه مارکز، رئیس جمهوری 
کلمبیا درباره این تصاویر گفت که کارزارهای اکتشافی کشورش تصاویری 
بی ســابقه و دقیق از کشتی سن خوزه را تهیه کرده است. به گفته وی این 
ماموریت های اکتشافی می تواند زمینه ساز »استخراج« این کشتی در آینده 
باشد. رئیس جمهوری کلمبیا لاشه کشــتی بادبانی سن خوزه را »میراث 

بشریت« توصیف کرد.به گفته کارشناسان دستکم ۲00تن طلا، نقره و زمرد 
در لاشه کشتی سن خوزه وجود دارد. نیروی دریایی بریتانیا روز هفت ژوئن 
ســال ۱۷0۸ میلادی این کشتی را در نزدیکی ساحل کارتاخنا در کلمبیا 
غرق کرد. افراد ماجراجو طی دهه های گذشــته برای شناسایی محل غرق 
کشتی سن خوزه و دسترسی به گنج آن تلاش زیادی کرده بودند. در نهایت 
خوزه مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری وقت کلمبیا در سال ۲0۱۵ اعلام کرد 

که مقیاس جغرافیایی این گالئون در دریای کارائیب شناسایی شده است.

انتشارنخستینتصاویرازگنجاستثناییکشتیغرقشده»سنخوزه«
میراث

داستانک

یادداشت های بدون مخاطب

چند ابتکار خبری از »تورج فرازمند«روزنامه نگار قديمی ايران 
تورج فرازمند روزنامه نگار بنام ایران که شــش دهه 
ســرگرم کار در رســانه ها بود ۱۱ ژوئــن ۲006 در 
لس آنجلس از بیماري سرطان درگذشت. وي از سال 
۱336 هجري خورشیدي )۱۹۵۷ میلادي( به مدت 
چند سال سردبیر روزنامه اطلاعات بود. او از دبیري 
اخبــار بین الملل روزنامه اطلاعــات به آن مقام ارتقا 
یافته بــود. فرازمند همچنین ســال ها براي روزنامه 
اطلاعــات تفســیر رویدادهاي خارجي می نوشــت.

او که مــادرش یک بانوي فرهنگي بود در فرانســه 
تحصیل کرده بود و در آغاز کار در روزنامه اطلاعات، 
اخبــار مطبوعــات فرانســوی زبان و AFP )آژانس 
فرانس پرس = خبرگزاري فرانسه( را ترجمه می کرد. 
با اینکه خبرنگاری درصحنه نکرده بود پس از انتصاب 
به سردبیري اطلاعات توجه خود را به اخبار حوادث 
شهری معطوف داشــت، در این روزنامه میز حوادث 
شهری تأسیس و احمد ســروش ـ داستان نویس را 
دبیر این میز کرد. فرازمند برای ایجاد رقابت و تولید 
هرچه بیشتر خبر اختصاصي، دست به ابتکار جالبی 
زد و آن بهاگــذاری روی اخبار و پرداخت دســتمزد 
بــه خبرنگار بر پایه آن بود. بــه این صورت که آخر 
ماه، اگر دستمزد اخبار یک خبرنگار بیش از دریافتي 
مقرر او بود، آن پول به او داده می شــد وگرنه حقوق 
ثابت. جریمــه »خبر خوردن« در زمان ســردبیری 
او بســیار ســنگین بود. خبر خوردن یعني نداشتن 
خبری کــه در روزنامه رقیب ـ کیهان ـ چاپ شــده 
بــود. به این ترتیب، رقابت دو روزنامــه بزرگ تهران 
چند برابر سابق شد. فرازمند براي افزایش مخاطبان 
روزنامه اطلاعات، پاورقی نویسی را در این روزنامه از 
ســر گرفت و خود او خاطــرات چرچیل را ترجمه و 
به صورت پاورق دنباله دار به چاپ می رساند. فرازمند 
از روزنامه اطلاعات به سازمان انتشارات و رادیو رفت. 
وي همیشــه از روش مدیریت نصرت الله معینیان بر 
این سازمان تمجید و او را یک امیرکبیر تازه توصیف 
می کرد. تورج روش اســتخدامي انتشــارات و رادیو 
ازجملــه خبرگزاري پارس را که ابتــکار معینیان و 
بر پایه پرداخت جلســه ای بود راه حل مسائل اداری 
ایــران می دانســت و می گفت چون بــراي کارمند 
رســمي و پیماني امکان اخراج از کار آســان نیست 
کارآیي و بازده کافي ندارد و تنبلي می کند. فرازمند 
پس از انتقال به سازمان انتشــارات و رادیو )امروزه 
وزارت ارشاد(، کار تفســیرنگاري را در پیش گرفت 
و براي اخبار رادیو که مستقیماً از خبرگزاري پارس 

ارسال می شد تفســیر روز )تفسیر رویداد مهم روز( 
می نوشت. وي عقیده داشــت که ضمن تفسیر باید 
مخاطب ایراني در جریان تحول، جزئیات و چگونگي 
رویداد قرار گیرد و تفهیم شود. بنابراین، تفسیرهاي 
او ترکیبــي از اظهارنظــر، فیچر و کانتکســت بود و 
کمک بزرگــي به آموزش عمومي مخاطبان. فرازمند 
ـ خودش تفســیرهایش را کــه در پایان بخش های 
مشــروح اخبار پخش می شد می خواند و به ندرت به 
گوینده می داد. تورج که در تهیه برنامه، ادیت نوار و 
موزیک گذاري مهارت داشت مدتي نیز عضو شوراي 
نویسندگان و شوراي برنامه های رادیو ایران و نیز در 
چند سال نخست دهه ۱340 ســردبیر مجله رادیو 
)مادربــزرگ روزنامه کنوني جام جــم( بود. او که با 
مجلات مختلف همکاري قلمي داشت در نیمه سال 
۱3۵0 خورشــیدي،پس از ادغام رادیو در تلویزیون 
به ســمت مدیر اخبار رادیو منصوب شد که بعداً هم 
به ریاســت رادیو ایران و سپس کانال یک تلویزیون 
)تلویزیون سراســری( ارتقا یافت. فرازمند در آستانه 
پیــروزي انقلاب و یکي دو روز پس از نخســت وزیر 
شدن شاپور بختیارـ بااینکه با بختیار دوستي دیرین 
داشت- از ایران خارج شد و بازنگشت.پس از نزدیک 
به۱0سال اقامت در فرانســه به آمریکا رفت و مقیم 
لس آنجلس شد و دراین شهر به کار رسانه ادامه داد 
و براي یک رادیو فارسی زبان تفسیر و برنامه ابتکاري 
جالــب تحت عنوان دیروز و امروز می نوشــت و این 
برنامه ترکیبي قیاسي از اخبار روز و تقویم تاریخ بود 
که تهیه اش زحمت فراوان داشــت و وقت گیر بود.در 
لس آنجلس همچنین ناشــر یک مجله ماهانه به نام 
منبع:روزنامک »جهان«بود. 

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

ژاپن چطور به سرعت عجیب اینترنت رسید؟
سرعت باورنکردنی ۱.0۲پتابیت در ثانیه در ژاپن 
ثبت شــد. این سرعت با اســتفاده از فیبر نوری 
ثبت شد که بی شباهت به شــبکه هایی است که 
در حال حاضر برای زیرســاخت اینترنت استفاده 
می شــود. محققان رکورد جدیدی را برای سرعت 
انتقال داده ثبــت کردند. حتی اگر ســریع ترین 
پهنای بنــد دنیا را در اختیار دارید، باز هم فاصله 
بســیار زیادی با رکورد جدید انتقال داده خواهید 
داشت: ســرعت باورنکردنی ۱.0۲پتابیت در ثانیه! 
این رکورد توســط تیمی در موسسه ملی فناوری 
اطلاعات و ارتباطات )NICT( در ژاپن ثبت شد 
و توانست داده ها را به بیش از ۵۱.۷کیلومتر )3۲ 
مایل( منتقل کنــد. به بیان دیگر، در اینجا پهنای 
باند کافی برای انتقال نه تنها یک خبرمایه ویدیوی 
۸K یــا صد یا هزار خبرمایــه ویدیوی ۸K، بلکه 
۱0میلیون خبرمایه ویدیوی ۸K به طور هم زمان 
وجــود دارد. ایــن مقدار برابر با حجــم زیادی از 
برنامه های نتفلیکس اســت. یکــی از جنبه های 
هیجان انگیز این رکورد جدید سرعت انتقال داده، 
این است که محققان با استفاده از یک شبکه فیبر 
نوری به آن دست یافته اند که ویژگی جالبی دارد. 
این شــبکه فیبر نوری بی شــباهت به شبکه هایی 
اســت که در حال حاضر برای زیرساخت اینترنت 
استفاده می شود. به گفته محققان، چنین فناوری 
می تواند به روزرســانی های آینده را به سمت این 
نوع ســرعت انتقال داده آســان تر کند. تنها یک 
ســال پیش بود که محققان همان موسســه، به 
یک سوم ســرعت انتقال کنونی دست یافته بودند 
و این نشان دهنده توسعه سریع این فناوری است. 
 )MCF( در این آزمایش از فیبر چندهســته ای
با قطر 0.۱۲۵میلی متر اســتفاده شــد، به همراه 
مالتی پلکســی تقســیم طول موج )WDM( که 
به عنوان عنصر جادویی عمل می کند. این فناوری 
می توانــد ســیگنال های طول موج هــای مختلف 
را به طور هم زمان ارســال کنــد. به این معنی که 
در مجموع ۸0۱ کانــال طول موج موازی در یک 
خط بسته بندی شــدند. نوآوری دیگر استفاده از 
چهار هسته به جای هسته استاندارد بود که اساساً 
مسیرهای انتقال داده را چهار برابر می کرد و همه 
این ها در عیــن حفظ اندازه کابــل به اندازه خط 
اســتاندارد فیبر نوری بــود. محققان همچنین از 
فناوری های مختلف بهینه سازی، تقویت سیگنال 
و رمزگشــایی اســتفاده کردند. در آزمایش های 
تخصصی مانند این، معمولاً بین فاصله و ســرعت 
تعــادل وجــود دارد - حفظ ســرعت های بالا در 
فواصل طولانی تر ســخت تر اســت. این تیم قصد 
دارد در تحقیقــات آینده خود به بهبود ســرعت 
انتقــال و فاصلــه انتقال ادامه دهــد. درحالی که 
همــان گــروه از محققان در دســامبر ۲0۲0 به 
نقطــه عطف پتابیت دســت یافتنــد، از فناوری 
پیچیده تری استفاده کردند که نیاز به کار اضافی 
برای رمزگذاری و رمزگشــایی سیگنال ها داشت. 
سیســتم مورداســتفاده در این مورد آسان تر در 
شــبکه های فیزیکی واقعی پیاده ســازی می شود 
و بیشــتر شبیه زیرســاخت هایی است که از قبل 
وجــود دارد. ازآنجایی کــه ۵G نیــز همچنان در 
سراسر جهان عرضه می شود، نشانه ها برای آینده 
گجت هایی که به اتصال اینترنت همیشــه روشن 
و پرســرعت متصل هستند، خوب است – اگرچه 
تعداد دســتگاه هایی که نیاز به آنلاین شدن دارند 
به ســرعت در حال افزایش است. بر اساس بیانیه 
مطبوعاتی NICT، فراتر از ۵G، افزایش انفجاری 
ترافیک داده از خدمات اطلاعات و ارتباطات جدید 
انتظار می رود و بنابراین بسیار مهم است که نشان 
دهیم فیبرهای جدید چگونه می توانند این تقاضا 
را برآورده کنند. امید است که این نتیجه به تحقق 
سیستم های ارتباطی جدید که قادر به پشتیبانی 
از خدمات جدید پهنای باند هستند کمک کند.« 
ایــن تحقیق در ماه مــی در کنفرانس بین المللی 

لیزر و الکترواپتیک )CLEO( ۲0۲۲ ارائه شد.

فناوری

با همین واژه های معمولی

دریچه
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 همکلاسی سابقم هفته پیش از مسکو تو گروه 
تلگرامی عکساش رو گذاشته بود امروز هم از روی 
دیوار چین، خانمم میپرسه چکارست این دوستت 
که دور دنیا میگرده. گفتم مجرده، الان ســکوت 
)دژی( سنگینی تو خونه حکم فرماست.  

  اینکــه فکر کنین مشــکل همه پولــه کاملا 
اشتباهه. بعضیا عشــق میخوان، آرامش میخوان، 
محبت میخوان، ولی خب من همون پولو میخوام. 
)BIG BANG(  

  بــا این قیمت پیتزا فقط یه جور میتونیم پیتزا 
بخوریم، اونم اینه که واسه موفقیت بقیه دعا کنیم 
)پیگرد( تا به مناسبتش ازشون ناهار بگیریم.  

  من دلم میخواد واسه امتحانا درس بخونما، ولی 
تا میام شروع کنم بخونم مراقب می گه سر جلسه 
)اشکان مدیری( نباید کتاب باز کنی.  

مجازستان


